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زمین سبز

طــرح تشــکیل وزارتخانه هــای «انــرژی، آب 
و محیط زیســت» با تلفیــق آب در وزارت «آب و 
محیط زیســت» و بــرق در وزارت «انــرژی» را در 
تاریخ سه شــنبه، ۱۷ فروردیــن ۱۴۰۰ اعلام وصول 

کرده اند.
معتقدند رئیس ســازمان محیط زیست در این 
ســال ها خوب عمل نکرده، بخش های تحقیقاتی 
و قدرت عملکردی اش در نهاد ریاســت جمهوری 
ضعیف شــده و برخی اختیارات جامع او به شکل 
دستوری، منطقه ای و به اســتانداران واگذار و به 
زعم اهل فن به جای اینکه به او و بالادستی هایش 
یادآوری کنند وظیفه اش حفاظت از قانون اساسی 
و انفال عمومی اســت نه تهیه هــر غذایی که به 
او امر می کنند تا به مزاجشــان خوش بیاید، قصد 

دارند هویت این سازمان را زیر و رو کنند.
شعارشان این اســت: تفکیک وظایف، نظارت 

بیشتر! و رویکردشان، جداسازی.
امــا نظارت بــه چه بهایــی؟ با تنــزل جایگاه 
و رتبــه ۱۹ معاونــت ریاســت جمهوری بــه رتبه 
۱۸ وزارتی! طبق قانون، ســازمان محیط زیســت 
دســتگاه حاکمیتی است که هم مرجع تحقیقاتی 
بــوده و هــم دارای وظایف خاص اجرائی اســت 
و ایــن قــدرت را دارد که به همــه وزارتخانه ها و 
ســایر نهادهای ذی نفع در کشــور منطبق بر اصل 
۵۰ قانون اساســی با نظارت دســتوراتی را ابلاغ و 
آنها را بازخواســت کند که چرا هماهنگ با محیط 
زیســت و توســعه پایدار عمل نمی کنند، مجلس 
هم توان اســتیضاحش را ندارد. البته عده ای هم 
معتقدند تفسیر این نظارت، فشار و لابی محکم تر 
برای برداشتن موانع ملاحظات محیط زیستی است 
که سد راه صرفا توســعه های شیلاتی، کشاورزی، 
سد ســازی، صنعتــی، نفتی، آبی و خاکی اســت؛ 
آن هم به دســت وزیری که هم آمدنش در اختیار 

رأی آنها باشد و هم استیضاحش.
البته هنوز ســخنان رؤسای جمهور و معاونان 
آنها را در گذشــته فراموش نکرده ایم که در فصل 
بودجه، لابی های توسعه ای چگونه عمل می کنند 

و نماینــدگان برای توســعه عمرانــی، اقتصادی 
شهرستان، شهر و استان هایشان چگونه!

ایــن نماینــدگان در کمیســیون های صنایع و 
انرژی مجلس با شــعار انقــلاب اقتصادی ۱۴۰۰ 
وارد ایــن گود شــده اند و جالب تر اینکــه دایه ای 
بهتــر از مــادر بــرای محیط زیســتی بحرانی که 
مصیبت هــای امروزش همچــون ریزگرد، کم آبی، 
آلودگی هــا و ... حاصــل عملکرد دیروز ماســت؛ 
آن هم با متولی ای به نام سازمان محیط زیست که 
احتمالا سال هاســت نه در حقش برادری می کند 
و نه مادری که اگر می کرد و به زعم کارشناســان 
کلیــد بقای خــود را در تبدیل شــدن به ماشــین 
نمی دید  اقتصــادی  توســعه گران صرف  امضای 
و طرفــداران توســعه گرای اقتصــادی و صنعتی 
با بیشــترین فشــار به منابع طبیعی به خود اجازه 
نمی دادنــد این گونــه عمل کرده و مســیر عبور از 
بحران تحریم و خود اتکایی را طوری ترســیم کنند 
که تئوریســین های اقتصادی به ظاهر همفکرشان، 
سازمان جنگل ها، مراتع و منابع طبیعی را مانعی 
برای رشــد اقتصــادی و امنیت غذایی در کشــور 
ببیننــد و حجــت االله عبدالملکی اعــلام کند در 
انقــلاب اقتصادی ۱۴۰۰ تغییــر کاربری زمین های 
کشــاورزی آزاد و در اختیــار مالــک خواهد بود؛ 
یعنی مالک زمین کشاورزی می تواند روی زمینش 
فعالیت صنعتی، دامپروری، پرورش طیور و ماهی 
و حتی ساخت وســاز کند با این توجیه که به ازای 
هر یک درصد تغییر زمین کشــاورزی به صنعت، 
دامپروری یا ساخت وســاز، ۱۲ میلیون شغل جدید 
ایجاد خواهد شــد و قاطعانــه و صریح بر خلاف 
نظر رئیس قوه قضائیه که همواره درباره برخورد 
قاطع بــا تغییر کاربری اراضــی زراعی و ضرورت 
ایجــاد رویه واحد جهت اجــرای مقررات ماده ۱۰ 
قانون حفظ کاربری اراضــی زراعی و باغ ها تأکید 
داشــته، بگوید مهم ترین نیازمنــدی برای انقلاب 
اقتصــادی ۱۴۰۰، تغییر نگرش ها و خارج شــدن از 

کلیشه های فکری معیوب است.
همچنیــن فرامــوش کنــد مهم تریــن دلیــل 
خشک شــدن دریاچه ارومیه و وقــوع توفان های 
نمــک در ایــن منطقــه را کــه افزایش وســعت 
زمین های کشــاورزی از حــدود ۳۲۰ هزار به ۶۸۰ 
هزار هکتار بود؛ آن هم با متوســط مصرف آب هر 
هکتار ۱۰ هزار متر مکعب که فشــاری مازاد حدود 

۳٫۶ میلیــارد متر مکعب به ایــن حوزه وارد کرد و 
سد سازان را ثروتمند و مردم را دربه در.

اما همه این مباحث یک طــرف، اینکه به نظر 
کارشناســی مرکز پژوهش های مجلــس، به این 
طرح توجهی نمی شــود، جای تأمــل دارد. نظری 
که این گونه منتشر شده است: «با توجه به شرایط 
کشــور و بخش های آب و محیط زیســت، به نظر 
می رســد طرح تشکیل وزارتخانه های انرژی و آب 
و محیط زیســت دارای نقاط ضعف و تهدیدهای 
مهم تری نســبت به نقاط قوت و فرصت های آن 
اســت و لذا تصویب آن توصیه نمی شود؛ چرا که 
خلط امور حاکمیتی (تأکیــد بر وظایف حاکمیتی 
ســازمان حفاظت محیط زیســت و تصدی گری و 
بهره بردارانه بودن وظایف وزارت نیرو و ســازمان 
جنگل هــا)، مناســب نبودن شــرایط کشــور برای 
پذیرش تغییر ســاختار مذکور، ایجاد تضاد منافع 
و اهــداف و مأموریت هــای غیرهمســو در یــک 
دســتگاه، افزایش پتانســیل عدم توجه به ســایر 
ارکان محیط زیست شامل خاک، هوا و موجودات 
زنده، کم رنگ شــدن مرز بین نظــارت و اجرا، عدم 
تعیین تکلیف برای بخش های مرتبط با آب تحت 
مدیریــت وزارت جهاد کشــاورزی، گســتردگی و 
چند وجهی بودن وزارت آب و محیط زیست، ابهام 
در ساختار درونی دســتگاه جدید و شرح وظایف 
درون ســازمانی و آثار بسیار گسترده و جبران ناپذیر 

در صورت وقوع سوء مدیریت در دستگاه جدید».
آزمــوده را آزمودن خطاســت. در کشــورهای 
اروپایی تا اواخر قرن ۱۹ وزارتخانه های کشــاورزی 
که با موضوعاتی همچون کمبود مواد غذایی و ... 
دســت و پنجه نرم می کردند، به تخریب جنگل ها 
و تبدیــل آنها بــه زمین کشــاورزی روی آوردند تا 
برای مردم غذا و بــرای حکومت ها امنیت غذایی 
تولید کنند، اما حاصل این تفکر، وقوع ســیل های 
وسیع شد و فرســایش و رانش زمین و توفان های 
گرد و غبار و آلودگی هوای ســرطان زا تا اینکه ســر 
عقل آمدند و امور اصلاح شد؛ آن هم با جنگل های 
دست کاشت و تالاب های دست ساز و ... . خود کرده 
را تدبیر نیســت. فعلا چهارشــنبه ۸ اردیبهشــت 
۱۴۰۰، خبر آمد که فراکسیون محیط زیست همین 
مجلس رسما به مخالفان جدی این طرح پیوسته 
و تشکیل چنین وزارتخانه ای را به مثابه تیر خلاص 

بر پیکر نحیف محیط زیست  کشور دانسته است.

نعل را وارونه مى زنند

 سعید نبى
 دارنده جایزه ملى محیط زیست

باید جهان بهتری خلق کرد

وضعیت زیست ما در عصر سرمایه چنان عجیب  �
و پیچیده شــده که حتی فکر درباره ابعاد اســتثمار و 
استعمار انسان را گیج می کند. اینکه تمامی سویه های 
زندگی انسان ها در گرداب زیســت روزمره که چیزی 
نیســت جز کار و مصرف مستمر خلاصه شده. اینکه 
قــرارداد اجتماعی با ابزار ناپیــدای محدودیت چنان 
مــا را در بر گرفته که حتــی امکان تفکر به وضعیتی 
بــه  جز وضعیت کنونــی را نداریــم. اینکه موفقیت، 
کار، ارزش، هدف و غایتِ زیســت ما پیوندی عمیق با 
پول به مثابه امری انتزاعی دارد. اینکه قســط و وام، 
ماشین، خانه، آیفون و سفر انگیزه زیست انسان شده 
و این انگیزه صرفا در قالب کار و ورود به بازار سرمایه 
ممکن اســت. اینکه تخطی از قوانین با ابزار ناپیدای 
محدودیــت اجتماعــی و بدون دخالــت هیچ عامل 
فیزیکی، عواقبی ترسناک در پی دارد. اینکه کار کردن و 
پول در آوردن ربطی وثیق با وجدان و آرامش انسان ها 
پیدا کــرده و گویی تنها راه آرامــش خیال و رهایی از 
عذاب وجــدانِ بیکاره و علاف بودن تن دادن به قواعد 
مســلط کار واقعا موجود اســت و... همه نشــان آن 
اســت که وضعیت، وضعیتی پیچیده و دشوار است. 
وضعیتی که در آن بحران با کمک میل «خواستن» در 
انسان مدام به تعویق می افتد و هم زمان کوچک ترین 
وقفه در فرایند ارضای میل چنان گســیختگی ای در 
ذهن و عین انســان-کارگر به  وجود می آورد که ناگاه 
حیران و سرگشــته خود را در میان بازی ای دهشتناک 
می یابد که راه خروجی هم از آن وجود ندارد. مارکس 
زمانی پیش بینی کرده بود انســان ها در نهایت ناگزیر 
می شــوند تا با شرایط واقعی زندگی و مناسبات خود 
با هم نوعانشــان، رو در رو شوند. در طول سال گذشته 
کرونا و وضعیت ماخولیایی برآمده از آن، در کنار اثبات 
پوچی تمام ادعاهای ســرمایه دارانه- لیبرالی درباره 
انســان گرایی و حقوق بشــر _که خود را در ماجرای 
واکســن به  خوبی نشان داد_ و نیز اثبات بیش از پیش 
تبعیض و ظلم نظام منــد در نظام جهانی که خود را 
در شــیوه و مدل تقسیم امکانات پزشکی و اقتصادی 
در طــول بحران کرونا عیان کرد، به بســیاری فهماند 
که از قضــا آنچه خود را قالب جهانــی آرام و رو به 
پیشرفت و موفقیت نشــان می داد، چندان و چه بسا 
اصلا واقعی نیست. شرکت های چندملیتی که روح و 
عصاره جان کارگر، مهندس، کارمند متخصص خود را 
با طلب کار مدام می بلعند و در انتهای هر سال برای 
ما آمار، عدد و ارقام سودهای چند ده میلیاردی خود را 
منتشر می کنند در کنار دولت های بزرگ و کوچک که 
اعداد رشــد اقتصادهای ملی را به عنوان فتح و ظفر 
در چشــم شــهروندان خود فرو می کنند، حتی برای 
یک ســال از پس ارضای نیازهای اولیه شــهروندان و 
کارمندان و کارگران خود بر نیامدند. تمامی شعارهای 
زیبا درباره تلاش، موفقیت، کار و هدف با یک پاندمی 
چنان پوچ و بی معنی جلوه کردند که راهی جز یأس و 
سرخوردگی برای باورمندان به آن باقی نماند. تو گویی 
تمامی تلاش ها و کارکردن ها، تمامی پول درآوردن ها 
و خریدکردن ها، تمامی قسط دادن ها، همه تلاش های 
جســمی و ذهنی برای موفقیــت در چارچوب نظم 
موجود، بیهوده بوده اســت. کرونا برای آنان که فکر 
کردند و به اجبار با شرایط واقعی زیست مواجه شدند، 
یک بیدارباش هولناک بود. ویرانی روانی تنها بخشی 
از تأثیرات این بیداری است. ویرانی ای که اگر با تفکر و 
عمل همراه نشود، بعد از مدتی کوتاه و با سازوکارهای 
مستمرا در حال بازسازی و جایگزینی تولید معنا ذیل 
نظام جهانی موجود به فراموشی سپرده می شود. در 
انتها باز به مارکس ارجاع می دهم. مارکس در آخرین 
جمله مانیفســت کمونیست می نویســد: «کارگران 
جهان متحد شــوید، شــما چیزی برای از دست دادن 
نداریــد جز زنجیرهایتــان». امــروز مخاطبان جمله 
مارکس فقط طبقه کارگر صنعتی نیست. امروز همه 
ما، همه متخصصین، مهندسان، پزشکان، کارمندان و 
دانشــجویان، زنان خانه دار و کشاورز، روزنامه نگاران، 
همه آنچه طبقه متوسط شهری می نامیم، مصداق این 
جمله مارکس هستیم. همه ما کارگران سرکوب شده، 
مورد ظلم قرار گرفته و استثمار شــده ای هســتیم که 
جز در راه خدمت به ســرمایه گام برنمی داریم. ما با 
کارکردن در قالب نظم موجود خود را اسیر وضعیتی 
کردیم که جز با ما امکان دوام نخواهد داشــت و این 
عدم امکان مدام از ما پنهان شده است. باید فهمید و 
بر سر این فهم ایستاد که معیار، هدف و غایت زیست 
درست در زمانه ما نیازمند تغییری جدی است و این 
تغییر جز از خلال یادآوری مدام و مســتمر این نکته، 
هدف، آرمان یا هر اســم دیگری که بر آن می گذاریم، 
ممکن نیست؛ می توان و باید جهان بهتری خلق کرد.

روزها 

بابک اوجاقى

آکادمى

بی تردید مــوج چهارم بیماری کوویــد-۱۹ که الان 
در حــال عبور از آن هســتیم، بی مقدمه یا تنها به دلیل 
بی احتیاطی هــای بلافاصلــه قبل از آن پدیــد نیامده و 
زمینه هــای مادی و اجتماعی مهمی داشــته اســت. 
به همین دلیل رهایی از موج های پنجم و ششــم و... در 

آینده، نیازمند توجه و دقت به همین زمینه هاست.
اول  از همــه باید گفت نوعی نابــاوری به بنیادهای 
دانــش در میان مــا وجود داشــت. به عــلاوه ضریب 
اطمینان برای بحران را در حدود بســیار پایینی تعریف 
کــرده بودیم. در حوزه پزشــکی زمانی کــه خطر مرگ 
یا ســکته از دو، ســه درصد در ســال بالاتر باشد، خطر 
بســیار بزرگی اســت. اگر جدیت بحران به درستی درک 
می شد، شــاید بخش مهمی از منابع مالی کشور برای 
موضوعی که بی تردید امنیت ملی ما را تهدید می کرد، 
هزینه می شد. اگر وزارت بهداشت و دولت خطیربودن 
اوضــاع را آن طور کــه بایدوشــاید درک می کردند و به 
مردم و صاحبان نیروهای مختلف کشــور پیامی جدی 
می رساندند، اگر مسئولیت دردناک طبیب را مثل زمانی 
کــه فرمان می دهــد «خانه محقــرت را بفروش خرج 
درمان فرزند کن» درمی یافتند و انجام می دادند، شــاید 
بســیاری از سرمایه های کشــور- چه آنها که در دست 
دولت است و چه آنها که در دست توانمندان گوناگون و 
ثروتمندان است- آزاد می شد و مبنای اقتصادی مناسبی 
بــرای اجرای قرنطینه هــا با پرداخت به مــردم فراهم 
می آمد. بی تردید چنین پیــام و چنین اهتمام دولتی ای 
خود موجد انضباطی خود جوش در تمام ارکان جامعه 
می شد و بیان آشــکار مشکلات و درخواست از ملت از 
ســوی دولت را مقدور می کرد. دولت و دولت مدارانی 
که تنها بر عقل و واقعیات تکیه می کردند؛ اما برعکس 
وقتی به  طور رسمی درباره نقش طب سنتی یا ایرانی در 
درمان کرونا صحبت می شود، وقتی دستورالعمل سنتی 
برای کرونا چاپ می شــود، وقتی بخشی از توان جامعه 
پزشکی درگیر مقابله با «زالو» و «روغن بنفشه» می شود، 
وقتی بدون توجه به امکانات و مشــکلات کشــور نوید 
الگوی جهانی شدن داده می شود، وقتی درباره ضرورت 
و اجتناب ناپذیری واکسیناسیون سرتاسری شک و تردید 
مطرح می شود، بی گمان تمام امکانات کشور صرف این 
معضل ملی نخواهد شد و به  طور قطع انسجام نیروها 
در جهت مقابله با بیماری کووید به خطر خواهد افتاد. 
باید پرسید راستی چرا؟ چرا به این بدیهیات نه تنها توجه 

و تأکید نشد؛ بلکه تا همین امروز هم طنز تلخ منظومه 
خطاهــا ادامه پیدا کرده اند؟ برای مثال معلوم نیســت 
درحالی که کشــور و مردم در بحران همه گیری به ســر 
می برند و همه در وحشت آینده ای نامعلوم قرار دارند، 
تصویب قانونی برای ممانعت از غربالگری حاملگی چه 
محلی از اعراب دارد؟ تولد نوزادانی را که بالقوه ممکن 
است نوعی آنومالی جنینی داشته باشند، کجای بحران 
کرونا باید گذاشــت؟ راســتی چرا؟ چرا ناگهان دستور 
می رسد که ارسال نمونه های خون بیماران به خارج از 
کشور ممنوع اســت؟ دستوردهنده تنها کسی است که 
باید بداند؛ اما نمی داند کــه در آزمایش های مربوط به 
بســیاری از بیماری های خطرناک که نیازمند جراحی ها 
و درمان های ســنگین و پرخطر هستند، آزمایشگاه های 
کشور یا قادر نیستند یا قابل  اعتماد نیستند. این مشاهده 
بســیاری از متخصصان داخلی در رشــته های مختلف 
است؛ اما سؤال این است که چرا در اوج کرونا؟ راستی 
چرا؟ راســتی چرا ناگهان داروهای برند و شناخته شده 
بین المللی نایاب می شوند و داروهایی با نامی شبیه به 
همان داروها- که ماده مؤثره همان طور ادعا می شود- 
تمام داروخانه ها را پر می کند؟  «دپا...» تبدیل به  «رها...» 
می شــود و «تگر...» تبدیل به «تــگا...» و...! بیماران که 
سال هاست به داروی قدیمی خود عادت کرده اند، راه ها 
و داروخانه هــای بالقوه خطرناک را بــا گام های کند و 
نفس های بند می پیمایند و پیدا نمی کنند. پزشکان هم 
نمی دانند پاسخ این ســؤال که «آیا این همان است؟» 
را چطــور باید بدهند. مطالعه ای درباره مقایســه اینها 
وجود ندارد. راستی چرا؟ چرا باید در بحران کرونا چنین 
دغدغه ای را هم که پیش تر وجود نداشــت، بر دل های 
پردغدغه افــزود؟ در مثالی دیگــر اغلب متخصصان 
مغز و اعصاب در حال دســت وپا زدن و درمان بیماران 
سکته مغزی در فضاهای تنگ و کرونایی بیمارستان ها 
هستند (که تا پیش از کرونا هم در تنگدستی مفرط قرار 
داشتند) که ناگهان دستور می آید متخصصان داخلی و 
برخی تخصص های دیگر هم می توانند ســکته مغزی 
حاد را درمان کنند. حال  آنکه خود این تخصص ها هم 
بنا بر کاریکولوم آموزشی شــان چنیــن کاری نمی کنند 
هیــچ، تمایلی هم به این کار دشــوار و بی منت ندارند. 
و اساســا سند درمان سکته مغزی کشور هم بر این امر 
بدیهی که ســکته جزء بیماری های مغز و اعصاب و از 
وظایف دشــوار این متخصصان است، صحه گذاشته و 
این درمان توسط ســایر متخصصانی که خودشان هم 
نمی پذیرند نه یک موضوع صنفی مغز و اعصاب بلکه 
خطــری در برابر درمان ســکته مغزی اســت. باز هم 
درمی مانی که راستی چرا؟ راستی چرا؟ آن هم در اوج 

کرونا؟

راستی چرا؟
 بابک زمانى

 نورولوژیست

زنان

دوره پیشرفته کارگاه «به روایت نویسنده» با حضور 
چهار نویسنده زن، در مؤسسه «هنر فردا» برگزار می شود. 
در این دوره که با هدف آشنایی با شیوه ها و تکنیک های 
داستان نویسی شکل گرفته، چهار نویسنده زن به بررسی 
اصول داســتان   خواهند پرداخت. فرشته مولوی، میترا 
الیاتی، بهناز علیپور گسکری و فرشته احمدی از مدرسان 
این دوره هســتند. این کارگاه در ۱۶ جلســه دوســاعته 
تشــکیل می شــود و هر نویســنده در چهار جلسه، به  
صــورت آنلاین حضور خواهد داشــت. در ایــن کارگاه، 
فرشــته مولوی از دیدگاه، راوی و آغاز و پایان داســتان 
ســخن خواهد گفت. میترا الیاتی به تفاوت های گفتار و 
نوشتار و ساختار در زبان داســتان، نقش و کارکردهای 
زبــان در ادبیات داســتانی مدرن و دیالوگ نویســی در 
ادبیات داســتانی خواهــد پرداخت. نقــش و اهمیت 
شــخصیت، روایت شناســی داســتان (نقل و نمایش)، 
بررســی زاویه  دید و انــواع راوی نیز از ســرفصل های 
کارگاه بهناز علیپور گسکری است. فرشته احمدی نیز به 
بررسی جهان بینی مستتر در متن داستان  ها می پردازد و 
اهمیت ناخودآگاه و پیام های پنهان در متن را بررســی 
خواهــد کرد. فرشــته مولوی در ســال ۱۳۷۷ به کانادا 
مهاجــرت کرد و پیــش از آن در کتابخانــه ملی به کار 
پژوهشی مشغول بود. او به مدت دو سال در «کتابخانه 
استرلینگ» دانشگاه ییل آمریکا، به عنوان کتاب شناس و 
کتاب دار فارسی برای بخش خاورمیانه کتابخانه مرکزی 
مجموعه ســازی می کرد. چندســالی نیــز در تورنتو به 

تدریس ادبیات و زبان پرداخت. «خانه ابر و باد»، «حالا 
کی بنفشه می کاری»، «زرد خاکستری» و «از نوشتن» از 
آثار او هســتند. رمان «دو پرده فصل» (۱۳۸۸) او لوح 

تقدیر «مهرگان ادب» را دریافت کرده  است.
میترا الیاتــی اولین مجموعه داســتانش، «مادمازل 
کتی و چند داســتان دیگر» را در ســال ۱۳۸۰ منتشــر 
کرد. این کتاب جایزه اولین مجموعه داســتان ســال ۸۱ 
«بنیاد گلشــیری» و جایزه  کتاب ســال «خانه  داستان» 
را از آن خــود کرد. دومین مجموعه داســتان او، « کافه 
پری دریایی» ســال ۷۸ منتشر شد. بهناز علیپور گسکری 
دانش آموختــه دکتــرای تخصصــی ادبیــات تطبیقی 
اســت. اولین مجموعه داســتان او، «بگذریم...» برنده 
جایــزه مهــرگان ادب، جایزه ادبی یلــدا و جایزه پروین 
اعتصامی شد. مجموعه داستان «بماند...» او نیز جایزه 
مهرگان ادب را به دســت آورد. فرشــته احمدی اولین 
مجموعه داستان خود «ســارای» را در سال ۸۳ منتشر 
کرد که داســتان «تلویزیون» از ایــن مجموعه برگزیده 
جایزه هوشــنگ گلشیری شد. نخســتین رمان او «پری 
فراموشــی» نیز تندیس کتاب برگزیده کتاب فروشــان را 
در جایــزه روزی روزگاری در ســال ۱۳۸۸ دریافت کرد. 
از دیگــر آثار او می توان به «جنگل پنیر»، «گرمازدگی» و 

«هیولاهای خانگی» اشاره کرد.
علاقه مندان برای کســب اطلاعات بیشــتر یا انجام 
ثبت نام می توانند با شــماره ۰۲۱۸۸۸۸۱۰۹۲ یا نشــانی 

اینترنتی http://arttomorrow.org مراجعه کنند.

کارگاه پیشرفته نویسندگی با نویسندگان زن
به روایت نویسنده

اتفاق

مهر: المپیــا دوکاکیس، بازیگر تحسین شــده که بیش 
از همــه برای ایفای نقش در فیلم «ماه زده» شــناخته 
می شــد و برای ایفای این نقش برنده اســکار بهترین 
بازیگر نقش مکمل شده بود، در ۸۹ سالگی درگذشت. 
در آن فیلم او نقش یک شخصیت فوق العاده کمیک را 
بازی کرد که «شِــر»، خواننده سرشناس در نقش دختر 

او بازی کرده بود.

دویچه وله: پاســکال پیچ، ورزشــکار رشــته ســه گانه، 
توانســت رکــورد جدیــدی در رکاب زدن ثبــت کند. او 
فاصله بین پاریس تا شــهری در استان وراکروز مکزیک 
را در ۲۳ روز طــی کــرد؛ البتــه بــدون آنکــه مقررات 
کرونایــی را زیــر پــا بگــذارد و از اتاقش خارج شــود! 
او ایــن رکــورد را روی دوچرخــه ثابــت در خانــه اش

 ثبت کرد.

بی بی ســی: فاتن علی نهــار، اولین زنی اســت که برای 
نامزدی در انتخابات ریاســت جمهوری سوریه ثبت نام 
کــرد. تاکنــون دســت کم چهــار زن دیگــر هــم برای 
کاندیداتــوری اقدام کرده انــد. نهار که ســال ۱۹۷۱ در 
بلندی های جولان به دنیا آمده و از ۲۰۰۹ به عنوان وکیل 
فعالیت می کند، دختر علی نهار، ژنرال بازنشسته ارتش 

است و عضو هیچ  حزب سیاسی نیست.

یورونیوز: آدام بودنار، مســئول نظارت بر رعایت حقوق 
بشر در لهســتان، ضمن انتقاد از واکنش های دیرهنگام 
اتحادیــه اروپا بــه نقض حکومت قانون در کشــورش، 
هشــدار داد که خطر تبدیل لهستان به کشوری با نظام 
سیاسی «غیردموکراتیک» وجود دارد. مدافعان حقوق 
بشــر بارها از اصلاحات قضائی و سطح آزادی رسانه ها 

انتقاد کرده اند.

بی بی سی: مالکیت عکس اصلی میم اینترنتی «دختر 
بلا» در قالب یک رمزنشان بی همتا ( NFT) به بهای 
نیم میلیون دلار فروخته شــد. زویــی راث، زن جوان 
۲۱ ساله ای است که عکسش در چهار سالگی به یک 
پدیده اینترنتی تبدیل شده بود. این عکس به شکلکی 
اینترنتی تبدیل شده که برای نشان دادن موقعیت بلا 

و فاجعه یا رفتار شیطنت آمیز استفاده می شود.

یورونیوز: وین تت ئو، قهرمان شنای آزاد میانمار، قصد 
دارد در اعتراض به کودتای نظامی در المپیک شرکت 
نکند. او می گوید شــرکت در بازی های المپیک توکیو 
زیر پرچم کشورش نوعی تبلیغ برای حکومت نظامی 
حاکم محسوب می شود. تت ئو گفت که نمی خواهد 
در رژه افتتاحیــه زیــر پرچم آغشــته به خــون مردم 

کشورش قرار گیرد.


